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Abstract 

There are Synthetic Causatives and Syntactic Causatives in Pashto language. Pashto 

language is one of Iranian languge which is mostly spoken in Afghanistan and Pakistan. 

It is an SOV language. According to our Thougt this issue need an Explanation. The 

Explanation about Causative in Pashto Textbook are not enough therefor I want to 

explain this issue. The Goal of This Article is clear which is discussing about Causative 

in Pashto. Student and Teachers of the named language will take Profit of it because 

there is not a Source which has more explanation about. The method of research is: 

beside Example Explanation, I wrote them with Phonetic Alphabets and numbered the 

Examples. There is every Word meaning and Specification below the words. The article 

gained from more resources and selected 91 Examples from more than 1000 written 

examples. The Sampling of research is done as (dabir moghadam 2020). I concluded that 

Causative in Pashto is complicated than Persian language.  Besides the (aw) affix we use 

(p∂,p∂r) and (war bánde, pre) in Pashto Causatives.  
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1. Introduction 

The causative status of verbs in Pashto  language is not subject to a specific 

principle. This language does not have a specific causative suffix, but it 

accepts different or diverse statuses in different cases.  In this status usually 

uses (prefix) and make causative. We use adverbs and make causative. 

intransitive verbs become transitive verbs, and we make transitive again 

transitive to become Causative. Causative in Pashto is also complex compared 

to Persian and does not depend on a principle or a root, but has a different 

status. For causative in Pashto, both the Preposition and the postposition are 

used, and an auxiliary verb is also used for this type of construction. Non-

causative or intransitive verbs that are formed with the auxiliary verb kedӘl or 

edӘl, their auxiliary verb part must be converted to kawӘl or awӘl in 

transitive or causative construction. This means that the situation of causation 

in Pashto is not fixed, but rather varies. 

Research Question(s) 

The main research question of this study can be formulated as follows:  

Does the Pashto language have a causal structure and what principles are there 

for constructing a causal structure in the Pashto language? 

 

2. Literature Review 

For this article, the scientific research of Dabir Moghadam (2019) has been 

considered, one section of which is called (Causal Structures in Persian). 

Considering the same principles and rules, we have found examples for the 

Pashto language.  

 

3. Methodology 

This is a field study and a descriptive analytical method was used to explain 

the data.  First, the data was collected, then it was studied. Sampling was done 
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and the required items were analyzed. The dialect of several Pashto speakers 

was also studied to obtain more data. After sampling, we found examples for 

each principle and issue, and then we transcribed them. The sentences in the 

study were transcribed both phonetically and semantically. We highlighted the 

causal part of the sentence and the general meaning of the sentence was also 

mentioned in single quotes. 

 

4. Results 

The structure of Pashto is complex from Persian. Persian uses causative 

suffixes, but Pashto has a different situation. The suffix (-aw), the Particles 

(wӘ, pre, bânde), and the participle (awӘl), or (kawӘl) of the verb make the 

verb transitive and then transitive again, that is, causative.The rate of 

occurrence of auxiliary causatives in Pashto is higher because it comes with 

most verbs and makes the verb transitive. Most of the causatives used in 

Persian are also found in Pashto, but there are differences between this two 

languages.  In this language, we have one-clause and two-clause causatives of 

both types (Morphological and syntactic). We absolutely cannot say which is 

more common, but syntactic ones are used more in the media and in 

translation books. The language also uses Particles and adverbs that are used 

for cause and effect. In Pashto, there are both compound causative and lexical 

causative structures. So it turns out that the causation status of verbs in 

Pashto is not subject to a specific principle. Pashto does not have a 

specific causative suffix, but it accepts different statuses in different 

cases.  
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 چكيده 

پشتو   از  زبان  است   های زبان يکی  پژوهش که    ايرانی  آن  اندک زبان   های دربارة  است   ی شناختی  گرفته    . صورت 

اما سببی  اهمیت زيادی برخوردار است،  از  اين مسئله  دارد، زيرا   بیشتر  به توضیح  نیاز  در    سازی در زبان پشتو 

رو بررسی  و پژوهش  از اين    . است   نشده   مسئله به اين    لازم توجه    زبان   شناختی اين دستور زبان پشتو و زبان   های کتاب 

  سازی زبانِسببی   توصیف مقولۀ   اين پژوهش   از هدف    .است   از اهمیت خاصی برخوردار در اين زبان    سازی سببی 

  ( انجام 1399)   دبیرمقدم   پژوهشِ  براساس   اين زبان گويشوران  از آثار  و  تحقیق  اين  های مورد نیاز  داده است.  پشتو  

های زبانِ پشتو است که  آوانويسی  مبتنی بر مثال   سازی، توصیف سببی علاوه بر     تحقیق اين نوشتار روشِ .  شده است 

.  های اين متن از میان صدها جمله انتخاب شده و مورد تحلیل و تجزيه قرار گرفته است نمونه   . و معنا گزاری شده است 

های فاعل  پشتو ازجمله زبان   شود؟ زبان مسئلۀ مهم،  بازنمايی ساخت سببی در زبان پشتو  است که چگونه انجام می 

اين پژوهش بر اساس نظريۀ    .  وجود دارد نحوی  صرفی و  زبان به شکل  اين  سازی در  سببی ـ  مفعول ـ فعل است و  

؛ چون از يک  پیچیده است نسبت به زبان فارسی  پشتو  در  سازی زبان  سببی .  ها پرداخته است شناسی به تحلیل داده رده 

(  war bânde,pre) و (  pӘ,pӘr) های  اضافه   پیش ( از  aw)   . در سببی صرفی علاوه بر وند کند اصل مشخص پیروی نمی 

يد و فعل را  آ افعال می   بیشتر های کمکی در زبان پشتو بیشتر است چون با  میزان زايايی سببی   . شود کار گرفته می 

 سازد. متعدی می 

 

   . پشتو و دری   ، سببی واژگانی   ، سببی ترکیبی ،  سببی در پشتو   کليدي:   هاي ه واژ 
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 مقدمه  .1

که    است ايرانی    های شرقی يکی از زبان   پشتو زبان    شود. در زبان پشتو بحث می   1حاضر از سببی   ۀ در مقال 

الخط اين زبان  رسم   . ـ فعل( است ـ مفعول )فاعل   پايه و وابسته بنیادی در بندهای مستقل، هم به ترتیب واژه 

حرف خاص    8. در اين زبان نسبت به فارسی و عربی  است ب  چ   از راست به سمت   عربی   و   فارسی   نِزبا   عین 

ـ    ʦ) که از جمله    (.  ṣـ    ḍـ    ṇـ    ẓـ    ṛـ    ṭـ    ʣـ    ʦ)   اند از: ها عبارت واج   اين اند.  آن همخوان   وجود دارد که همۀ 

ʣ صورت ترکیبی،  ( به (ṭ    ـṛ   ـ ṇ   ـḍ )   ( ،ـ    برگشتیẓṣ )   در اين زبان )ی( هم    شود. صورت سايیده ادا می به

در    هم وجود دارد که معمولًا(  Ә)   شوا   پشتو شود. در زبان  ( نوشته می Әy ـ    i ـ    ay ـ    eبه چهار نوع ) 

 آيد.  های جنس مذکر مفرد يا جمع می کلمه 

ای که در  ای، يا پديده شود که در آن شخصی، حادثه جملاتی اطلاق می  ۀ های سببی به مجموع ساخت   

ی که در  یئ گردد تا شخص ديگری يا ش ای می شود محرك و انگیزه ساز خوانده می اين مقاله سبب يا سبب 

)دبیر    شود عملی را انجام دهد، پذيرای حالتی شود، يا در حالتی باقی بماند نامیده می   2پذير اين مقاله سبب 

شود که يک فعل را دوبار متعدی  ی انجام می ا سازی در زبان پشتو به گونه . سببی ( 59، ص.  1399مقدم،  

کند. اين ساخت در زبان پشتو به تناسب زبان فارسی پیچیده است، زيرا در اين ساخت وند خاص به کار  می 

در زبان  شود.   شود بلکه گاهی در قالب پیشوند و گاهی در قالب پسوند و فعل کمکی ظاهر می برده نمی 

؛ اما در زبان پشتو  سازيم کنیم و فعل را سببی می را با فعل يکجا می «  آن » وند  مثلًا  سازی  سببی برای    فارسی 

يد در حالت سببی  آ که با يک فعل می   ای فعل کمکی گاهی  و    شود جا می با فعل يک دات  ا   گاهی پسوند و    گاهی 

 . »کردن«   kawӘlشود به  تبديل می   »شدن«   kedӘl يعنی   . کند شکل خود را تبديل می   ، بودن 

زيربخش  با  ترکیبی  سببی  موضوعات  ترتیب،  به  حاضر  سببی پژوهش  التزامی،  های  ـ  فاعلی  های 

التزامی و ساخت ای، سببی های اجازه سببی  با زيربخش های مفعولی  های  های سببی های سببی واژگانی 

 های کمکی را در زبان پشتو به بررسی گرفته است.  های تکواژی، سببی ای، سببی ريشه 

 

 . پيشينۀ پژوهش   2
های متعدی همه يک نوع نیستند؛ بلکه  فعل سببی متعدی است ولی هر فعل متعدی الزاماً سببی نیست. فعل   

ولی    ، است   و قابل توجه پديد نیامده خاص    آثار سببی   ساخت بر    در زبان پشتو های جداگانه دارند. گی ويژ 

 است.   شده ذکر  هايی  لای برخی از متون نمونه در لابه 
 

1 Causative  
2 Causee  
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  ه صورت متفرق ه  در اين باره ب   در اثرش »د پشتو گرامر« يا »دستور زبان پشتو«   ( 2010)   3هربرت پنزل   

وی در  نگاشتۀ خود خیلی کوتاه و موجز دربارة فعل سببی صحبت کرده است. پنزل    هايی دارد. اشاره 

شود. بعضی  سببی را متعدی خوانده است، همچنین گفته است که افعال سببی از افعال لازمی هم تشکیل می 

خیزانم« از  ( يعنی »برمی xežaw∂mآيد. برای مثال: ) از افعال سببی از ريشۀ حال افعال لازمی به وجود می 

 (xež∂m (  ،))aluʣaw∂m يعنی »پرواز می  ) ( از   ) aluʣ∂mدهم«   ،  )kṣenaw∂m می« نشانم«   ( يعنی 

 ( و ديگر افعال. اين دستورنويس بیشتر به اين مبحث نپرداخته است.  kṣen∂mاز) 

کتاب    ( 1372)   4رشتین      گرامر در  سببی    ة دربار   5پشتو  کرده جملات  بیان  را  اين  اس   نکاتی  اما  ت، 

سازی و انواع آن ورود پیدا نکرده است؛ بلکه صرفاً دربارة جملات سببی  نويس هم به بحث سببی دستور 

 توضیحات داده است.  

در اين باره  « يا »دستور زبان پشتو« oyaṣto pṣ∂p  در کتاب معروفش »پشتو پشويه  ( 1384)  6زيار   

شود و يک  ( ساخته می awـ    گويد که ساخت سببی توسط وند ) اين دستورنويس  می   دارد.    ی هاي يادداشت 

 کند.  فعل متعدی را دوباره متعدی می 

اين مقاله، نظر نگارند ه  ب  انواع سببی دربارة سببی   گان  صورت مفصل هنوز کاری  ه سازی ب سازی و 

سازی را مفصلًا توضیح داده است  که قبلًا در منابع زبان پشتو  تا  اين پژوهش سببی   صورت نگرفته است. 

عنوان نیاز جامعه، گويشوران و خوانندگان  اين اندازه تحقیق صورت نگرفته است. پژوهش حاضر در واقع به 

 آثار زبان پشتو انجام شده است.  

 

 مباني نظري .  3
های  ساخت » نام  ا  ب آن    شده است که يک بخش   انجام (  1399  )   دبیرمقدم   بر اساس تحقیق علمی   اين مقاله   

  122ۀ  تا صفح   58  ۀ از صفح   منظری ايرانی   : شناسی زبان در اثر  تحقیق    . اين است   « سببی در زبان فارسی 

را هم    ن آ و توضیح    نموده   پیدا   همین اصول و قواعد را در نظر گرفته برای زبان پشتو مصاديق   . است آمده  

نگاشتۀ حاضر در ذات خود يک مقايسه هم هست، چون يک پژوهش زبان فارسی را بر زبان    م. اي نوشته 

 ( چنین بررسی شده است: 1399ايم.  مقالۀ حاضر مبنی بر چارچوب دبیر مقدم ) پشتو پیاده کرده 
 

که در بارهشرق Herbert. P هربرت پنزل 3 نام یشناس بود  ن پشتو ب ک دستور نوشته است.  پشتوگرامر زبا  ی
نِ رشتین« از دستور»صدیق الله   4 ن پشتو« میآپشتو است ویکی از  مشهور زباننویسا  باشد. ثارش »د پشتو گرامر« یا »دستور زبا

 . شده است ذکر  « š»شش تلفظ نزدیکپس با در دری و فارسی نیست،  « ṣواج » است. چون  «  p∂ṣto»   «پشتو« اصلاا   5

توراحمد »مجاور  6 نِ زیار« از دس  باشد. پشویه« میثارش »پشتوآپشتو است ویکی از  مشهور و معاصر زباننویسا
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 تحقيق روش  .  4   
سـازی مورد تحلیل گیری مسـئلۀ سـببی های به دسـت آمده و کاربرد شـیوة نمونه در اين پژوهش بر اسـاس داده 

ت آوردن   تو  هم برای به دسـ وران زبانِ پشـ ت. افزون بر آن، گويش چند نفر از گويشـ و تجزيه قرار گرفته اسـ

هايی ذکر و  نمونه برای هر اصـل و مسـئله گیری  های بیشـتر به بررسـی گرفته شـده اسـت. بعد از نمونه داده 

جمله را برجسته   سازِ. بخش سببی همچنان جملات آوانويسـی و معنی شـده اسـت .  نويسـی شـده اسـت سـپس آوا 

بنا بر در نظرداشــت چارچوب نظری توضــیح    گیومه ذکر شــده اســت. م و معنی کلی جمله هم در تک اي کرده  

 سازی در زبان فارسی دارد. چه تفاوتی با سببی   ايم که بازنمايی سببی در زبان پشتو چگونه است و داده 

 پژوهشِ حاضر به سؤالات ذيل جواب خواهد داد: 

 شود؟ سازی در زبان پشتو چگونه بازنمايی می الف: سببی 

 سازی در زبان پشتو  نسبت به فارسی چگونه است؟  ها و تشابهات سببی ب: تفاوت 

 فرضیۀ تحقیق مطابق به سؤالات در دو جمله نوشته شده است: 

 رسد که: به نظر می 

 کند. سازی در زبان پشتو از يک وند خاص پیروی نمی الف: سببی 

 سازی آن مثل زبان فارسی نیست. های ايرانی است ولی سببی ب: با اين که زبان پشتو از زبان 

 ريشه ای های ج:سببی

 تکواژیهای د: سببی 

 کمکی های  یه . سبب

 التزامی  ـ های فاعلیالف: سببی

 های مقید.سببی1

 ایهای اجازه.سببی2

 های مفعولی ب: سببی

 یهای اجبار.سببی3

 های ترکیبی سببی 

 

 

   

 
 واژگانی   های  سببی 
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 هاي سببي  ساخت .  5

سازی  شود، سببی رود يک رخداد سبب وقوع رخداد ديگر می ای را که در آن تصور می رابطه   7ويلی 

ولین  سازی يکی از مسائل مورد بررسی نقشگرايی از ديدگاه ون (. سببی 131، ص.  1389نامد )زاهدی، می 

جهانی  جزو  سببی  ديدگاهی ساخت  چنین  در  زبان است.  همۀ  در  و  است  زبان  با  های  و  روشی  به  ها 

 (. 224، ص.   1395فر،  کند )نبی ای نمود پیدا می های دستوری ويژه ساخت 

بخش  سازی را در دو کلان سازی توضیحاتی ذکر شده است و سببی در اين نوشتار درمورد سببی 

 هايی هم دارد. های واژگانی« تقسیم کرده است که هر کدام از اين دو، زيربخش »سببی ترکیبی« و »سببی 
 

 . سببي ترکيبي  1ـ    5  

  عبارت ديگر ساختی به    . يا متمم دارد   ۀ شود که احتیاج به يک جمل اطلاق می   ی فعل سببی ترکیبی اصطلاحاً به فعل 

های سببی  متمم تمام ساخت   ۀ پیرو است. جمل   ۀ پايه و يک جمل   ۀ که فعل در آن، همیشه دارای يک جمل   است 

 و فعل آن از وجه التزامی است.   شود می   متمايز   ، اصلی   ۀ از جمل    « 8če»   ترکیبی در زبان پشتو توسط نشانۀ متمم 

دارای  » ،  « دارای معنای ضمنی مثبت » های سببی ترکیبی براساس تضمن معنای ضمنی به سه گروه  فعل 

بندی شده است. معنای ضمنی مثبت مانند فعل که متضمن  تقسیم    « ی ضمنی ا فاقد معن » و    « معنای ضمنی منفی 

شود که متضمن نفی  گفته می   ی دارای معنای ضمنی منفی، به فعل   متمم است. به همین روال، فعلِ  ۀ وقوع جمل 

دلالت دارد که نه متضمن وقوع و نه    ی متمم است و درنهايت فعل فاقد معنای ضمنی، به فعل   ۀ وقوع جمل 

 . ( 62ـ    61  ، صص.  1399متمم است )دبیرمقدم،    ۀ متضمن نفی وقوع جمل 

 دهد:  دست می   کار بستن ملاك فوق در مورد افعال زبان پشتو سه گروه زير را به به 

 aṛ kawӘl preṢodӘl lâmel kedӘl دارای معنای ضمنی مثبت 

 باعث شدن  گذاشتن  مجبور کردن 

 mӘxniway دارای معنای ضمنی منفی 

kawӘl 
mana kawӘl mӘxa niwӘl 

 جلو گرفتن  منع کردن  جلوگیری کردن 

 amar kawӘl hila kawӘl wayӘl فاقد معنای ضمنی 

 گفتن  خواهش کردن  امر کردن        
 

7 Lindsay J Whaley  

8   «8če .معادل »که« در زبان فارسی است » 
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که فعل اصلی آن دارای معنای ضمنی است يا در نقش فاعلی يا در نقش    کنید جملات زير را مشاهده  در  

 مفعولی. 
Lâmel de dӘ nӘ pâmlarӘna bâɣwân 1a. dӘ 

 اضافه  باغبان  بی توجهی  اضافه  ضمیر اشاری  باعث 

xwaṣe dӘ zӘmâ [bâdcom če šwa 

 شد  که  باد[متمم  از من  اضافه  علاقه 

   kṛi] mṛâwi gwӘlân 

 گلها  پژمرده  کند    

 های مورد علاقۀ مرا پژمرده کند.« »بی توجهی باغبان باعثِ اين شد که باد گل 

kṛӘl. mṛâwi gwӘlân xwaṣe dӘ zӘmâ b. aw, bâd 

 ... و باد  از من  اضافه  علاقه  ها گل  پژمرده  کرد 

 های مورد علاقۀ مرا پژمرده کرد.« » و باد گل 

nӘ ـ  
kṛӘl 

mṛâwi gwӘlân xwaṣe dӘ zӘmâ c. aw,  bâd 

 …و باد  از من  اضافه  علاقه  ها گل  پژمرده  نکرد 

 کرد.« ن مرا پژمرده    ۀ های مورد علاق » و باد گل 

 . است »ج« دارای معنای ضمنی منفی    ۀ »ب« دارای معنای ضمنی مثبت و جمل   ۀ جمل 

آيد،  (( می dӘيا))   « lӘ» پذير با حروف اضافه ست، سبب ضمنی ا   ی ا که فعل آن فاقد معن   ی هاي ساخت 

 غیر از نقش فاعلی يا مفعول مستقیم دارد.   ی يعنی نقش 

wӘ     ـ kṛa hila haɣӘ lӘ 2a.mâ   

 من  از  اون  خواهش  مطلقیت    _ کردن  

 i].š [tam Comp tӘr _ʦo 
 تا که  ]منتظر ماندن  شود .[ 

 .« بماند »من از اون خواهش کردم تا منتظر  
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 o.š tam haɣӘ b. aw مترادف است با جمله متمم 
 و       اون  منتظر   شد 

 »و اون منتظر ماند.« 

))منفی با جمله متمم است ولی  

 تضاد معنايی ندارد((. 

 ماند.« ن »و اون منتظر  

z tam haɣӘ C. xo 
 و  اون  منتظر  نفی شدن/  

 افعال سببی ترکیبی معنای ضمنی مثبت   . 

 د: کن اين گونه افعال را به دو گروه تقسیم می 

 : شود که خود به دو گروه تقسیم می   التزامی: های فاعلی الف: سببی 

 Lâmel kedӘlهای غیرمقید.  ـ  سببی   

 گذاشتن و اجازه دادن.   preṣodӘl , ejâza warkawӘlای.  های اجازه ـ  سببی   

های اجباری مثلًا:  های اجباری نام می نهیم. سببی التزامی. اين افعال را سببی   ـ    های مفعولی ب: سببی 

majbura kawӘl   .مجبور کردن 

 التزامي ـ     هاي فاعلي  . سببي 1ـ    1ـ    5

 هاي غيرمقيد سببي . 

دهد.  افعال سببی غیرمقید را تشکیل می   در زبان پشتو افعال سببی با معنای مشابه وجود دارد که گروهِ

است و دومین عنصر فعل کمکی    « اسم »   های مرکب اند. اولین گروه که فعل   افعالِ مرکب   های اين افعال از گونه 

 «kedӘl   »شدن اند: باعث  . اين افعال لازم است   يعنی شدن  lâmel kedӘl  شدن ، باعث  bâʔeϴ kedӘl  . 

را اگر در نظر بگیريم، متمم اسمی را در ژرف    « يعنی» باعث شدن« lâmel kedӘl» پشتو فعل    در زبانِ

ريم چون اين فعل مرکب لازمی بايد به صورت  و توانیم بیا نمی  مطمئناً  lamel kedӘlساخت بین دو سازه  

 های زير: يکپارچه بیايد. مثال 
3.bâɣwân dӘ de lâmel šo 

 شد  باعث  ضمیر   اضافه  باغبان 

če [bâdcom zӘmâ dӘ xwaṣe 

 علاقه  اضافه  از من  باد  که 

gwӘlân mṛâwi kṛi]   
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   کند  پژمرده  ها گل 

 مرا خشک کند.«   ۀ های مورد علاق »باغبان باعثِ اين شد که باد گل 

 šo. lâmel ye 4.bâɣwân 

 باغبان  غايب  علت/باعث  شد  

 »باغبان باعثش شد.« 

توانیم مواردی  يد، البته می آ می   lâmel kedӘlمتمم بعد از فعل مرکب    ۀ معیار و نوشتاری جمل   در زبانِ 

شود  بیايد که در جملات فوق ديده می   lâmel kedӘl /   bâʔeϴ kedӘl( بین فعل  …ye,dӘdeمثل ضمیر) 

از متمم    بعد صورت يکپارچه يا قبل و يا  را به   lâmel kedӘlفعل    هستند. پس   های طبیعی ه ها گون و اين 

. ضماير و بعضی از  است وردن متمم در وسط اين فعل سببی مرکب نادستوری  آ توانیم بیاريم ولی  می 

 ريم. مثلًا:  و توانیم در صورت نیاز در وسط آن بیا ها را می عبارات و ترکیب 

  .šo ok   ʦye                  lâmel5  ? « کی باعثش شد؟ » 

 شد     چه کسی    ض غايب       باعث   
.šosar           osedunkay              ye                dӘ  lâre          pӘr      Lâmel 

 شد              باشنده              سر   پیش اضافه    راه    اضافه      ض غايب         باعث  

 « سرِ راه باعثش شد.   ة باشند » 

 šwӘlye     duy            lamel   « ها باعثش شدند. »آن 

 ها     ض غايب       باعث  شدند       ان 

 

 اي هاي اجازه سببي   

کند يا از او در  پذير باز می ساز يا فعالانه راه را برای فعالیت سبب حالتی است که سبب  « ای ه های اجاز سببی » 

نمی  عمل  به  ممانعت  کاری  )دبیرمقدم، آ انجام  ص.   1399  ورد  توسط  72،  مفهوم  اين  پشتو  زبان  در   .)

( هم  wӘrsara manӘl , waxt warkawӘl)   گردد. افعال ( بیان می preṣodӘl,ejâza warkawӘlافعال) 

 کنیم.  ای  را بررسی می های اجازه متمم در سببی   ۀ های مختلف جمل تواند اين مفهوم را برساند. حالا صورت می 
[zӘcompče  preṣod    ـ Әm de     ـ ta saṛi 6a. zâṛӘ 

 پیر  مرد             اين   برای  ض متکلم  ـ گذاشتن    که   متمم من [  

bodz    ـ Әm. âṛe _ taɣ haɣe  dӘ     ـ saṛak haɣa 

 اون  خیابان ـ از  اون  پس اضافه ـ کنار    ض متکلم ـ بردن 
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 گذاشت که او را اون سمت خیابان ببرم.«   »پیرمرد  برای اين مرا 
ϴ[compče  odṣpre    9ـmӘ  zӘ saṛi b. zâṛӘ 

ϴ    ] پیر  مرد  من  گذاشت      ـ      1ش  که   متمم 

boʣ    ـ Әm. âṛe _ taɣ haɣe  dӘ     ـ saṛak haɣa 

 اون  خیابان ـ از  اون  پس اضافه ـ کنار    ـ بردن     1ش 

 گذاشت که او را اون سمت خیابان ببرم.«   »پیرمرد  مرا 

  ۀصورت يک جمل ه که ب  را  زيرا تنها متممی  ، مقید است  ، ای زيرمقوله ۀ ( از نظر مشخص preṣodӘl) فعلِ 

 را نپذيرد، نادستوری است.  آن  (  preṣodӘl)   فعل   پذيرد. اگر کاری کنیم که تمام است می 

 التزامي   _ هاي مفعولي  . سببي 2ـ    1ـ    5

پشتو    که در زبانِ   ی کنیم. افعال های اجباری ياداوری می التزامی اول از سببی   _ های مفعولی  در بخش سببی 

آن   سببی از  ساخت  بیان  می برای  استفاده  ) اجباری  مثلًا:  يعنی    aṛ kawӘl, majbura kawӘlشود، 

يعنی يک کار را ب ر يک کسی     ,yaw kar pre kawӘl,  yaw kar warbânde kawӘl( حتی) کردن مجبور 

ها در  شود. اين می ساخته  )پیشوند +فعل(    طور زاد+ فعل( و هم به  آ )تکواژ  طور (. يعنی هم به  انجام دادن 

  کند. البته میزانِاجباری را بیان می   گونه افعال جملگی مفهوم سببی آيد. اين های فعل مرکب به شمار می ه مقول 

 تر است.  اجبار در اين افعال بیشتر و کم 

 [lwastcompče aṛ kӘṛ  zdakawunkay ,10owunkiṣ7.  

 معلم  شاگرد  مجبور کرد  که    متمم [ درس 

    wӘ    ـlwali. ye 

 ضمیرغايب  ـ مطلق   بخواند     

 »معلم شاگردش را مجبور ساخت که درسش را بخواند«. 

های  درصورت » آيد. قبل از فعل  متمم پس از فعل اصلی می   ۀ شود که معمولًا جمل از اين جملات معلوم می 

که جمله را ناخوشايند  برای اين پاشد،  ب از هم  را  بايد فعل مرکب  ن ورند ولی  آ می    « ه ثیر ترجم أ ت   تحت   و   مهم غیر 

 کند.  و حتی نادستوری می 

  « کنش » حاکی از    و پذيرد  متممی را می   و های اجباری  سبب   که است    ی يا مجبور کردن فعل   aṛ kṛӘlفعل  

و    است زاد  آ کردن يعنی فعل مرکب که دو بخش دارد و هر بخش آن تکواژ  يا مجبور   aṛ kṛӘlاست. فعل  
 

- Әm9 میباشد که برای مطابقهوند تصریفی می کار برده  متکلم به   شود. ی شخص 

10   « ṣowunki  « در اصل » ṣow unkayن پشتو اسامی مغییره می« میi« اخرش تبدیل به »ayیا ی« باشد در حالت فاعلی »  ayای که مختوم بر » « است. در زبا  آید.  شود و به حالت غیر اصلی یا 
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متمم    ۀ بريم، در زبان پشتو نبايد بین آن يک جمل را در جمله به کار می   ی جداگانه هم دارد. هروقت آن ا معن 

 بسته به کار برده شود.  را وارد کنیم و اين افعال مرکب بايد به شکل کاملًا  هم 

osi. [xošhalacompče  aṛ kṛӘl kočnyân 8.malalӘy 
 ملالی  ها بچه  مجبور کرد  متمم    که   [ خوش  باشد 

 ها را مجبور ساخت که خوشحال باشند«. »ملالی بچه 

يا مجبور کردن متمم حاکی از    aṛ kawӘlکه فعل سببی اجباری  است برای اين  اين جمله نادستوری  

 کنشی ندارد.  

 

 . ساخت هاي سببي واژگاني 2ـ    5

شود که عمل سببی و پیامد آن مجموعاً  اطلاق می   ی هاي های سببی واژگانی به ساخت در اين مقاله ساخت 

صورت مفعول  ها يا به پذير در اين ساخت د. از اين رو سبب شو منفرد و ساده ابراز می ۀ  صورت يک جمل به 

های  که در ساخت   ی افعال    . ( 89  ، ص.  1399،  )دبیرمقدم   شود مستقیم يا در نقش مفعول غیرمستقیم ظاهر می 

های تکواژی،  ای، سببی های ريشه شود، از نظر تکواژی به يکی از سه گروه )سببی سببی واژگانی ظاهر می 

 های کمکی( متعلق هستند.  سببی 

 اي هاي ریشه . سببي 1ـ    2ـ    5

اما فاقد تکواژی قابل تفکیک    ، معنايی سببی است   ۀ که از جنب   شود گفته می   هايی فعل ای به  های ريشه سببی 

 است که منطبق با معنای سببی باشد.  

                       .8سببی  غیرسببی                        

pax    ـawӘl   پختن pax    ـawӘl   پختن 

 mӘṛ    ـkedӘl مردن  mӘṛ    ـkawӘl کشتن 

 ɣwӘrʣ    ـedӘl افتادن  ɣwӘrʣ    ـawӘl انداختن 

or axistӘl   آتش گرفتن or war ačawӘl   آتش زدن 
wa.š mâta 9.a hendâra 
 آيینه  شکسته                 شد 

 يینه شکست.« آ » 

  kṛa. mâta hendâra 9b. aʦӘk 
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 ک/فاعل س ا  آيینه/مفعول  شکسته  کرد   

 يینه را شکاند.« آ ک  س »ا 

 wӘ    ـɣwӘrʣawӘ.  11râ kočnay 10a. malâlӘy 

 ملالی  بچه    میر ض   انداخت 

 مثلًا از بام« .  »ملالی بچه را انداخت 

 

 wӘ    ـɣwӘrʣawӘla. râ ḍabara b. malâlӘy 

 ملالی  سنگ    میر ض  انداخت 

 بام« پشت  مثلًا از  .  »ملالی سنگ را انداخت 

 .  است جان  بی   « ب 10»   ۀ پذير جاندار و در جمل سبب   « الف   10»   ۀ در جمل 

 هاي تكواژي . سببي 2ـ    2ـ    5

که  است     Verbal Action of Formاز فعل   ی ( در زبان پشتو فعل سببی نوع 1384)   زيار   بنا بر دلايل 

شود و  ( ساخته می awـ    مثل فعل متعدی با پسوند)   . دهد مثل فعل متعدی و لازمی يک نوع فعل را نشان می 

کند. مثل زبان فارسی که در اين زبان از هر فعل با پسوند)آن ـ   يک فعل متعدی را برای بار دوم متعدی می 

دو فعل متعدی      12در گويش ننگرهار   ايم، داده که انجام    ی شود. زبان پشتو بر اساس تحقیقات د( ساخته می 

 . ( 162، ص.  1384سببی دارد )زيار،  

) 13گوياندن   يعنی   lӘawwayiyخوراندن او ويیول   lӘawxwarيعنی   مثال:     .lӘawlwal )    يعنی يک«

در ديگر افعال اين گونه بیانات    چیزی را برای کسی خواندن« اين فعل هم در  همین رديف قرار گرفته است. 

 شود. مثلًا: انجام می   « Phrase» پیشوندی ترکیب  يا به عبارت ديگر توسط    « دات »ا و توضیحات فقط با  

wӘ    ـmanӘla xabӘra xpӘla zӘlmi pӘr 11. mâ   

 من/فاعل  بر  زلمی/مفعول  ازخودم  حرف  قبولاندم 

 را بر زلمی قبولاندم«.   م »من حرف خود 

ها  فاعل   « zӘlmi» و    « mâ» بالا    ۀ اساس يک فعل سببی دو فاعل و دو مفعول دارد. مثلًا: در جمل همین   ر ب   

 هر دو مفعول اند.    « xpӘla  xabӘra» و    « zӘlmi» مفعول اند. و دريک زمان    « xpӘla xabӘra» و  

 دهد. مثلًا:  معلوم را انجام می دات هم وظیفه متعدی ا بدون    « متعدی حکمی » بعضی افعال  
 

râ 11 رد و یا جمع، مذکر یا  یک ضمیر سمتی می ی شخص اول مف به کار بردهباشد که برا  شود. می مونث 

12  (Nangarharنام استان شرقی افغانستان می ) .باشد 

. هم به همین ترتیب در گویش پیشاور وجود دارد    awraw∂l 13 



 ... پشتو  در زبان  يسازی سبب                                                                            و همکار لیاخیالله معصمت   

 

 
414 

 

/wӘ    ـʣɣalawӘla wӘ    ـxandawӘla / wӘ    ـžaṛawӘla 12. mâ... 

 من/فاعل  گرياندم  خنداندم  )يک کسی را(   دواندم 

 ، دواندم.« گرياندم/خنداندم     »من ... را 

râ    ـwasta. pӘr xabӘro dorxanӘy 13. zӘlmi 

 زلمی/فاعل  درخانی/مفعول  حرف زدن       بر  ورد ـ  ضمیرسمتی آ 

 « يعنی وادارش کرد که حرف بزند.   ورد آ درخانی را به حرف زدن    زلمی، » 

« به معنی  kawӘl» يا    « awӘl» دهد.  ، وضعیت گذشته يا مطلق را نشان می باشد ها  اگر با فعل   « wӘادات» 

که    ی افعال   ۀ را معیار بگیريم پس ما هم   awӘlيا    kawӘl. اگر  است ساز  فعل کمکی متعدی   گونۀ   »کردن« 

  kawӘlرا تبديل به    kedӘlشود، بخش فعل کمکی  ساخته می   »يعنی شدن«   kedӘlتوسط فعل کمکی  

 سازيم.  کنیم و فعل را متعدی می می 

است. د  آمده  هم  وند  فعل،  با  همراه  ذيل  افعال  مجموعۀ  هم   شیوه   اين   ر  دارد   ۀ برای  کاربرد  .  افعال 

تحت تأثیر بعضی از شرايط  سازی آيد، البته در وقت جمله اين افعال می  با ،  که قبلًا ذکرش آمد  ی پسوندهاي 

 .  گیرد قرار می 

                          .14سببي  ستاک حال  غيرسببي           

alutӘl +  پريدن aluʣ    ـ pre    ـaluʣawӘl  پراندن 
rasedӘl +  رسیدن raseẓ war    ـrasawӘl  رساندن 
ḍâredӘl  ترسیدن ḍâreẓ pre    ـḍârawӘl  ترساندن 

tapedӘl +  تپیدن tapeẓ tapawӘl  تپاندن 
awredӘl ×  شنیدن awr pre    ـ awrawӘl  شنواندن 
zeẓedӘl +  زايیدن zeẓeẓ zeẓawӘl  زاووندن 

râgӘrʣedӘl+  بازگشتن râgӘrʣeẓ râgӘrʣawӘl  گشتاندن ز با 
tâwedӘl +  چرخیدن tâweẓ tâwawӘl  چرخاندن 
ʦӘredӘl +  چريدن ʦӘreẓ ʦӘrawӘl  چراندن 

suledӘl  مالیدن suleẓ sulawӘl  مالاندن 
tlӘl +  رفتن bew/byâ bewӘl  بردن 

xwaṛӘl     خوردن  +ـ xwaṛ xwarawӘl  خوراندن 
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pre    ـxwaṛӘl 

ʦṣӘl     نوشیدن  +ـ ʦṣ pre/warbânde ʦṣӘl  نوشاندن 
manӘl  قبول شدن man pre/warbande manӘl  قبولاندن 

pežandӘl  شناختن pežan pre    ـpežandӘl  شناساندن 

به  را در جملات سببی    ن آ داريم که اگر بخواهیم   manӘl, ʦṣӘl های مثل فعل ،  افعال   در اين گروه از 

بنديم،  همان    کار  بايد  آن  از  » دا ا قبل  را  pre,warbânde,warت  معن   آن   ريم.  و بیا «  » وقت  قبولاندن،  ای 

يا  kedӘl را خواهد داد. در اين افعال ديده شد که افعال غیر سببی يا لازمی که با فعل کمکی    « نوشاندن 

edӘl  بخش فعل کمکی آن بايد در ساختن متعدی يا سببی تبديل به ساخته شده است ،kawӘl   ياawӘl  

 :  شود اينجا با ذکر چند نمونه به موضوع وضاحت بیشتر داده می   . شود 
xwaṛӘla. wӘ    ـ ḍoḍӘy malâlӘy 15.mâ  pӘr 

 بر         من  2ملالی/مفعول    1نان/مفعول  دات  ا  خوراندم 

 »من بر ملالی نان را خوراندم.« 
 wӘmanӘla. pre xabӘra xpӘla 16. mâ 

 من  ازخودم  حرف/ صحبت  بر اون  قبولاندم  

 را قبولاندم.«   م »من بر اون صحبت خود 

خوردن، نوشیدن، پوشیدن،  »   عمل   ة تنها کنند نه   « xwaṛӘl, ʦṢӘl, aɣustӘl, pohedӘl: » افعال   اين   فاعل 

گردد. افعال متعدی تمام عیاری  مند می بهره   رفتارها بلکه خود ونه کسی ديگر از حاصل اين    ؛ است   « فهمیدن 

« از سمت چب  winʣӘl, lmânʣӘl, manӘl, likӘl, ϯanḍӘl, poṢtӘl, pӘṭawӘl, wayӘl» همچون 

  کردن، گفتن« کردن، نوشتن، دوختن، پرسیدن، دزديدن يا پنهان کردن، قبول به ترتیب به معنی »شستن، برگزار 

کردن آن  ی سببی  را برا   يی ها د دوباره متعدی کنیم ادات يا پیشون اين افعال را  است. قبلًا ذکر شد که اگر  

 ريم.  آو می 

که در    ی آن است که فاعل اين افعال»عامل« است. تمام افعال   14  ۀ ويژگی ديگر افعال سببی در مجموع 

  ۀ که در مجموع   ی يد اين ادعاست. تمام افعال ؤ است م   مشخص شده   « + » با علامت به علاوه   14افعال    ۀ مجموع 

 شکستن  ؛ مثلًا: » پذير است دهد که فاعل اين گروه از افعال غیرسببی بدون هر گونه نشانه است، نشان می   14

mâtedӘl » است دارای    « علاوه و يکی تفريق يکی به »   دارای دو نشانه   14ی افعال  که در مجموعه   ی . افعال

دارای    14. تمام افعالی که در مجموعۀ افعال  « aɣustӘl» ور نیز هست که در عین حال بهره   ت فاعل عامل اس 
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 « دارد.  14گر نشانه ضرب است فاعل »تجربه 

 هاي کمكي .  سببي 3ـ    2ـ    5

به وجود    را   يک فعل سببی کمکی شدن« ،  يعنی کردن  kedӘl, kawӘl» ترکیب هر صفت با فعل کمکی 

 edӘl. يا    kedӘlعبارت است از:    kawӘl. برابر غیر سببی فعل کمکی  آورد می 

 سببی مورد بحث است.  ی ـ  غیرسبب   ۀ معرف رابط   17افعال    عۀ مجمو 

      .17معنی  سببی  معنی  غیرسببی            
tӘrxedӘl  شدن د  تلخ/تن tӘrxawӘl  تند کردن 

Xapa kedӘl  شدن ناراحت Xapa kawӘl  ناراحت کردن 
tӘšedӘl  خالی شدن tӘšawӘl  خالی کردن 

 دهد:  مورد بحث را نشان می   سببی    ـسببی  رابطۀ غیر   18جملات  

  wa/šwa. xapa 18a. lailâ 

   لیلا                   ناراحت  شد/ بود   

 »لیلی ناراحت بود/شد.« 

 kṛa. xapa lailâ 18b. majnun 

 مجنون  « را » لیلا   ناراحت  کرد  

 .« کرد »مجنون لیلی را ناراحت  

  wӘ    ـ dred. 19a. moṭӘr  

 ماشین/فاعل  ايستاد  » ماشین ايستاد شد« 

wӘ    ـ draw    ـӘ. moṭӘr 19b. kâmrân 

 کامران/فاعل  ماشین/مفعول  ايستاد کرد  

 »کامران ماشین را ايستاد کرد.« 

فاعل  » داشته باشد    است. اگر جمله مفعول   فعل«   – فاعل  »   لازمی باشد ترتیب آن   ۀ در زبان پشتو اگر جمل 

 های آن است.  ترتیب سازه   فعل«    ـمستقیم    مفعول    ـ  غیرمستقیم   مفعول ـ  

دارد که اگر    ی هاي اصل   سازد، که يک فعل ترکیبی يا مشتق را می  « صفت+فعل کمکی » توالی  اين زبان در 

موجود در   « ك واج »   باشد،   »واکه«   با صفت يا اسم ترکیب شود که مختوم به   « kawӘl/kedӘl» فعل کمکی 

kawӘl/kedӘl موجود در    « ك »   واج باشد،    »همخوان« اسم مختوم بر    يا   شود. ولی اگر صفت حذف نمی
 

»عامل« و»بهره ور« نیز هستند.حالاینها در عین  Experiencer 14 
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kawӘl/kedӘl   در زبان پشتو    « صفت يا اسم+فعل » و   « صفت يا اسم+ فعل کمکی » شود. ترکیب  حذف می

 زياد هست.  

تا سببی شود. ورده می آ   فعل در چندين    « aw»   15پیشاور پشتو    در گويشِ  xrawa, Әw»       شود 

wâwrawa, wӘʦxawa,wâɣundawa »   امری    که شکلِ   « بشنوان، بنوشان، بپوشان   بخوران، »   به ترتیب

اگر   است.  از    wâيا    wӘهم  افعال  اين  داد.  خواهد  نشان  را  فعل  آن  استمرار  نمايیم،  حذف  آن  از  را 

 «xwӘrawӘl, awrawӘl, ʦxawӘl, aɣundawӘl    »  به کمک يک پیشوند مطلقیت ساخته شده است. با

 pre manӘl, preسازد. ) سببی می   آيد و ساخت ست که با افعال متعدی می ه های هم  وجود اين، پیشوند 

xwaṛӘl, war aɣustӘl... )    همچنانwarbande manӘl, warbande xwaṛӘl, warbande 

lwastӘl... )   چند مثال    در ابتدای اين مقاله   اين موضوع   ة دهد. دربار ه می ئ کننده را هم ارا معنی اعمال جبری

 است.    آورده شده 

که علت و سبب يک  مده است، البته وقتی آ هم برای علت و سبب    « ʦӘla, wale»   ( 1994) رشتین    اثر در  

داده    «  dӘde lӘ pâra, dӘ de sababa, dӘ de kabala, dӘ de amala» با  ن  جواب آ   ، پرسیم کار را می 

 آيد. متمم هم است در جملات سببی بین دو جمله می   ۀ که نشان   « če» دات ارتباطی ا شود. همچنان  می 

 مده است که درس بخواند.« آ »حمید برای اين  

 

 هاي پشتو و دري سازي زبان هاي سببي شباهت و تفاوت   . 6
اين زبان حتی    . است   رايج و زبان زندة باختری   ريايی غربی يک زبان آ های  زبان   خانوادة زبان پشتو در  

های هندی در واژگان اشتراکات قابل توجه دارد  ريايی غربی و باختری با زبان آ های ديگر  نسبت به زبان 

  ريايی آ   هايی ها با ديگر زبان ها و ترتیب سازه در اکثر ساخت   پشتو   زبان   . ( 42  ، ص. 1393)دوست شینواری،  

وجود دارد،    های جهان در زبان   غالب هايی دارد. ساخت سببی که به گمان  اشتراکات و تفاوت   « فارسی مانند » 

سازی با  سببی   در   « فارسی » ريايی آ يک زبان    با توجه به هر زبان متفاوت است. از اين رو شرايط ساخت آن  
 

کستان فعلی است که در آنجا و دور  15 ین در پا منطقۀ پشتون نش ک  میپیشاور اسم ی متفاوت از لهجه معیاری و نوشتاری  ن پشتو است که کمی  ک گویش زبا  باشد.  و بر آن ی

day   če râɣӘlay pâra Әde lӘd 22. hamid 
 حمید  برای اين  مده آ  که       است 

  wӘ    ـ wây    ـi. dars 

 درس  بخواند   
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  . متفاوت است پشتو نسبت به فارسی    سازی زبانِ سببی   ، پس تفاوت دارد   « پشتو  » ريايی ديگر  آ يک زبان  

 های سببی زبان پشتو آن است که فاعل آن عامل باشد.   بارزترين نمونه   که   توانیم بگويیم می 

کنیم و فعل را سببی  را با فعل يکجا می   « آن » سازی يک وند  در سببی   که   ست ا در زبان فارسی معلوم  

يد و فعل را سببی  آ افعال می   ۀ توانیم نام ببريم که اين وند با هم سازيم. در زبان پشتو وند مشخص را نمی می 

يد در حالت سببی  آ همچنان فعل کمکی که با يک فعل می   پذيرد. ادات را می   گاهی پسوند و    گاهی سازد.  می 

 (. kawӘlشود به  تبديل می   kwdӘlکند ) بودن شکل خود را تبديل می 

ساخت  را اگر در نظر بگیريم، متمم اسمی را در ژرف   باعث شدن« lamel kedӘl » در زبان پشتو فعل  

به نمی   صد درصد   lamel kedӘlبین دو سازه   بايد  اين فعل مرکب لازمی  بیاريم چون  صورت  توانیم 

 بیاريم.    « باعث شدن »   توانیم متمم را در وسط فعل ولی در زبان فارسی می   ، يکپارچه بیايد 

. زبان  متفاوت نسبت به زبان فارسی است سازی افعال در زبان پشتو  معلوم شد که وضعیت سببی   

  های مختلف يا گوناگونی را پذيرا است. پشتو پسوند مشخص سببی ندارد ولی در حالات مختلف وضعیت 

  قیود را همچنان  سازيم.  و سببی می   گیريم کار می   « پیشوند »   دات ا در زبان پشتو معمولًا از  برای چنین امری  

 تبديل به متعدی و متعدی را دوباره متعدی يا سببی را    ی لازم   سازيم. افعال سببی می   کنیم و استفاده می 

Causative   کنیم. در زبان پشتو افعال لازمی که وضعیت مجهول هم دارد مثلًا افعال مرکب که آخر آن  می

 «kedӘl »    يا «kedӘl »   توانیم به جای آن  مده است، ما می آ «kawӘl »    يا «awӘl »   را متعدی    بیاريم و آن

 بسازيم. 

ريم، از آن فعل سببی  و بیا را  «  aw »  «war(bânde), pӘr, pre»   يکی از اين  اگر با اين افعال متعدی 

سببی در زبان    شود با فعل مساوی می   « الف + ب » يک اصل کلی نیست که بگويیم    اين   شود. ولی ساخته می 

و    « edӘl» ما افعال برابر سببی هم داريم که بدون    بلکه   نیست   اينگونه   تنها سازی  پشتو.  وضعیت سببی 

 «awӘl »    است. مثلًا: فعل «manӘl   استفاده  صورت مرکب هم  ه از افعال غیرسببی ب   ی بخش   « قبول کردن

 و امثال آن.    « خوابیدن   widӘ kedӘl» ،    « پژمرده شدن   mṛâway kedӘl» . مثلًا: فعل شود می 

نیز موجود  های تکواژی  سببی   همچنان   های ترکیبی وجود دارد، سببی   « پشتو و فارسی » در هر دو زبان 

يد و فعل را متعدی  آ های کمکی در زبان پشتو بیشتر است چون با اکثر افعال می . میزان زايايی سببی است 

هم    ی هاي در زبان پشتو هم وجود دارد ولی تفاوت   ، رود که در فارسی به کار می   ی هاي سازد. بیشتر سببی می 

 مده است.  آ ذکر آن    مقاله   اين که در  شود  ديده می در اين دو زبان  

ـ    )   ولی زبان پشتو وضعیت متفاوت دارد. از پسوند   ، کند ساز استفاده می زبان فارسی از پسوند سببی 
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aw  ،) دات آ   (wӘ, pre, bânde ( همچنان بخش ،)awӘl ( يا ،)kawӘl فعل ) است که فعل را متعدی و بعد آن   ی  

 کند. دوباره متعدی يعنی سببی می   را 

 

 نتيجه   .7
ای نمود  های دستوری ويژه ها به روش و با ساخت های زبان است و در همۀ زبان ساخت سببی جزو جهانی 

های متعدی همه يک نوع  کند. فعل سببی متعدی است ولی هر فعل متعدی الزاماً سببی نیست. فعل پیدا می 

اين    نسبت به زبان فارسی کمی پیچیده است بنابر   دستور زبان پشتو های جداگانه دارند.  نیستند بلکه ويژگی 

سازی در زبان پشتو هم نسبت به فارسی پیچیده است و تابع يک اصل يا يک وند نیست،  وضعیت سببی 

شود  سازی در زبان پشتو هم از پیشینه و هم از پسینه استفاده می برای سببی وضعیت متفاوت دارد. بلکه  

 افعال غیر سببی يا لازمی که با فعل کمکی    د. شو همچنان از فعل کمکی برای اين نوع ساخت استفاده می 

kedӘl     ياedӘl   بخش فعل کمکی آن بايد در ساختن متعدی يا سببی تبديل به  ساخته شده است ،kawӘl  

سازی در زبان پشتو ثابت و يکدست نیست، بلکه  اين بدان معنی است که وضعیت سببی   . شود   awӘlيا  

 متفاوت است.  

يد و فعل را متعدی  آ افعال می  بیشتر های کمکی در زبان پشتو بیشتر است چون با  میزان زايايی سببی 

  ی هاي در زبان پشتو هم وجود دارد ولی تفاوت   ، رود فارسی به کار می   زبان   که در   ی هاي سازد. بیشتر سببی می 

 .  موجود است هم در اين دو زبان  

.  موجود است ای  واره ای و دو جمله واره يک جمله   « صرفی و نحوی » های  از هر دو سببی اين زبان  در  

های ترجمه از  ها و کتاب ولی در رسانه   است،   کدام مورد بیشتر   ة توانیم بگويیم که درصد استفاد نمی  مطلقاً

که برای سبب و علت به   کند استفاده می  ی را هم در اين زبان دات ا شود. قیود و  ها بیشتر استفاده می نحوی 

 .  وجود دارد واژگانی  های سببی های ترکیبی سببی و هم ساخت . در زبان پشتو ساخت رود کار می 

 

 ها نوشت پي .  8
1. Causative 

2. Causee 

يک دستور نوشته    پشتوگرامر   شناس بود که دربارة زبان پشتو بنام شرق   Herbert. P هربرت پنزل  .3



 ... پشتو  در زبان  يسازی سبب                                                                            و همکار لیاخیالله معصمت   

 

 
420 

 

 است. 

ثارش »د پشتو گرامر« يا  آ پشتو است ويکی از    مشهور زبان نويسانِ  رشتین« از دستور » صديق الله      .4

 . است »دستور زبان پشتو«  

ذکر  «  š»ش ش  تلفظ نزديک پس با  در دری و فارسی نیست،    « ṣواج » است. چون  «    p∂ṣto»   »پشتو« اصلًا .5

 . شده است 

پشويه«  ثارش »پشتو آ يکی از    پشتو است و   مشهور و معاصر زبان نويسانِ  زيار« از دستور احمد »   مجاور  .6

 . است 
7. Lindsay J Whaley 

8.     «če .معادل »که« در زبان فارسی است » 

9. Әm   شود. وند تصريفی است که برای مطابقۀ شخص متکلم به کار برده می 

10.     « ṣowunki   « در اصل » ṣowunkay ای که مختوم بر » « است. در زبان پشتو اسامیay    يا ی« باشد

 آيد.  شود و به حالت غیر اصلی يا مغییره می « تبديل می iخرش به » آ «  ayدر حالت فاعلی » 

11. râ     شود. می   مونث به کار برده که برای شخص اول مفرد و يا جمع، مذکر يا    است يک ضمیر سمتی 

12.     (Nangarhar  نام استان شرقی افغانستان ) است . 

  awraw∂l.  هم به همین ترتیب در گويش پیشاور وجود دارد  .13

   Experiencer»عامل« و»بهره ور« نیز هستند. حال ها در عین اين  .14

و بر آن يک گويش زبان  نشین در پاکستان فعلی است که در آنجا و دور پیشاور اسم يک منطقۀ پشتون  .15

 .  است معیاری و نوشتاری    ۀ پشتو است که کمی متفاوت از لهج 

 

 . منابع 9

 انتشارات دانش کابل:  محمد رحیم الهام.    ۀ ترجم .  د پشتو گرامر   (. 1389  )   . ه پنزل،   •

 دانشگاه علامه طباطبايی تهران:  .  منظر ايرانی   : شناسی زبان (.  1399) .  م دبیرمقدم،   •

 انتشارات مومند آباد:  جلال .  ژبشودنه   (. 1398ا. ) . ص رشتین،   •

 يونیورستی بک ايجنسی   پیشاور:   . پشتو گرامر   (.  1994ا. ) . ص رشتین،   •

 . 131ـ  114،  4،  های زبانی . جستار های سببی در زبان فارسی (. شمايل 1389زاهدی، ك. )  •

 انتشارات دانش   کابل:   پشتو پشويه.   (. 1384.ا. ) زيار، م  •
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 انتشارات میهن   آباد: جلال   پشتو نحوه.   (. 1395)   . م.آ شیرزاد،   •

 166ـ    143،  1  ، الزهرا   پژوهشی زبان   سازی و تصويرگونگی. سببی   (. 1388)   . خ   بهرامی، ، و  . ا   گلفام،  •

) نبی  • ن.  سببی 1395فر،  کاربردشناختی  و  نحوی  معنايی،  بررسی  آذری.  (.  ترکی  در  مرکب  های 
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